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آدرنالین

سوت آغاز بیست و ششمین دوره از رقابت‌های لیگ 
برتر خلیج فارس، قرار است در خنکای دلپذیر روز جمعه 
۲۳ مرداد ۱۴۰۵، در ورزشگاه یادگار امام تبریز و با نبرد 
هیجان‌انگیز تراکتور و پیکان به صدا درآید. رقابت‌هایی 
که ریشــه‌هایش به آبان‌ماه ســال ۱۳۸۰ بازمی‌گردد؛ 
روزهایی که فوتبال ایران پوســت انداخت و وارد دوران 
حرفه‌ای خود شد. حالا پس از گذشت ربع قرن و عبور از 
فراز و نشیب‌های فراوان، لیگی که در هشتم اسفند سال 
گذشته به خوابی چند ماهه رفته بود، با طراوتی تازه بیدار 
می‌شود تا بار دیگر قلب میلیون‌ها هوادار را به تپش وادارد. 
اما در میان هیاهوی نقل‌و‌انتقالات، ورود جوانان جویای 
نام و خریدهای پرسروصدای خارجی، داستان مردانی 
که سال‌هاست استوک‌های‌شان با چمن ورزشگاه‌های 
مختلف این مرز و بوم خو گرفته، قصه‌ای دیگر است. آنها 
که سرد و گرم فوتبال ایران را چشیده‌اند، مصدومیت‌ها 
را پشت سر گذاشــته‌اند، بارها روی شانه‌های هواداران 
تشویق شده‌اند و گاهی طعم تلخ انتقاد را چشیده‌اند. در 
این گزارش ویژه، به سراغ باشگاه باشکوه ۳۰۰تایی‌های 
لیگ رفته‌ایم؛ ‌۹گلادیاتور خستگی‌ناپذیر که در لیگ‌۲۶ 
حاضرند و هرکدام با بیش از ‌۳۰۰بــار به میدان رفتن، 
ســتون‌های زنده تاریخ لیگ برتر محسوب می‌شوند. 
چشــم نخورید آقایان باتجربه! در میان انبوه بازیکنان 
حاضر در ‌۱۸تیم این فصل، تنها ‌۹نفر موفق شــده‌اند از 
مرز رویایی ‌۳۰۰بازی در تاریــخ لیگ برتر عبور کنند و 
همچنان در مستطیل سبز نفس بکشند. این شما و این 

شناسنامه‌های زنده لیگ بیست‌وششم. 
۱.حامد لک؛ عقاب مارکوپولو )۳۸۷ بازی(: 
در صدر جدول باسابقه‌ترین بازیکنان فصل جدید، نام 
یک دروازه‌بان می‌درخشــد. حامد لک که در لیگ‌۲۶ 
پیراهن فولاد خوزســتان را بر تن خواهد کرد، با رکورد 
دســت‌نیافتنی ‌۳۸۷بازی، پادشــاه بی‌چون‌وچرای 
باتجربه‌هاست. لک در طول این سال‌ها به معنای واقعی 
کلمه یک مارکوپولو بوده و از دروازه هشت ‌تیم مختلف 
در لیگ برتر محافظت کرده اســت. از روزهای جوانی تا 
رسیدن به پختگی، حامد با واکنش‌های دیدنی، حواشی 
خاص خودش و استمرار در بالاترین سطح، نشان داده که 
چرا همچنان یکی از مطمئن‌ترین سنگربانان ایران است. 
۲.ساســان انصاری؛ دونده بی‌توقف )۳۸۲ 
بازی(: شماره دوی این لیست، مهاجم و وینگری است 

که واژه تلاش را در زمین مسابقه معنا می‌کند. ساسان 
انصاری با ‌۳۸۲بازی، یکی از وفادارترین و در عین حال 
متعصب‌ترین بازیکنان تاریخ لیگ اســت. او برخلاف 
بسیاری از همتایانش، چندان علاقه‌ای به تعویض پیاپی 
پیراهن نداشته و تمام این ســال‌های درخشان را تنها 
در چهار ‌تیم باشگاهی )ســپاهان، فولاد، پرسپولیس 
و تراکتور( ســپری کرده اســت. دوندگی‌های بی‌امان 
ساسان، او را به کابوس همیشگی مدافعان حریف تبدیل 

کرده است. 
۳.احسان حاج‌صفی؛ کاپیتان کلاسیک )۳۷۸ 
بازی(: صحبت از احسان حاج‌صفی، صحبت از کلاس، 
کیفیت و ثبات اســت. بازیکنی با پــای چپ جادویی 
که ‌۳۷۸بار در تاریخ لیگ برتر به میــدان رفته و جالب 
اینجاست که این رکورد شگفت‌انگیز را تنها با پوشیدن 
پیراهن دو تیم )سپاهان و تراکتور( به ثبت رسانده است. 
احســان رکورددار بلامنازع بازی برای زردپوشان دیار 
زاینده‌رود در این رقابت‌هاســت. حضور او در هر تیمی، 
وزنه‌ای از تجربه و رهبــری را به رختکن اضافه می‌کند 
و تماشــای بازی‌هایش، یــادآور دوران طلایی فوتبال 

ایران است. 
۴.مهدی شیری؛ مسافر خستگی‌ناپذیر )۳۳۰ 
بازی(: مدافع راستی که سال‌هاست طول زمین را بالا 
و پایین می‌رود و حالا با ‌۳۳۰بــازی، در رتبه چهارم این 
فهرست قرار دارد. مهدی شیری از آن دست بازیکنانی 
است که همیشه مشــتریان خاص خود را داشته است؛ 
بازیکنی که پیراهن هفت تیــم مختلف از جمله فولاد، 
تراکتور، پرسپولیس و نفت را بر تن کرده است. شیری 
با تکیه بر سانترهای دقیق و حضور مداوم در فاز هجومی 

و دفاعی، نشان داده که سن برای او تنها یک عدد است. 
۵.دانیال اســماعیلی‌فر؛ موتور توربو )۳۱۷ 
بازی(: دانیال یکی از مدرن‌ترین بازیکنان کناری فوتبال 
ایران در یک دهه اخیر بوده است. او با پیراهن چهار ‌تیم 
بزرگ و مدعی یعنی ســپاهان، ذوب‌آهــن، تراکتور و 
پرسپولیس موفق شــده ‌۳۱۷بار در لیگ برتر به میدان 
برود. نفوذهای سریع، تکنیک ناب و شم گلزنی بالای او 
باعث شده تا همیشه در زمره بهترین‌های پست خودش 
قرار بگیرد. دانیال همچنان یکی از مهره‌های کلیدی در 

شطرنج تاکتیکی مربیان محسوب می‌شود. 
۶.جلال‌الدین علی‌محمدی؛ آقاي آرام )۳۰۷ 
بازی(: هافبک خــاق و طراح که فصــل آینده نیز به 
حضورش در ذوب‌آهن ادامه خواهــد داد. جلال‌الدین 

علی‌محمدی با سابقه ‌۳۰۷بازی برای ‌۶تیم مختلف )از 
جمله سپاهان، پیکان و مس رفسنجان(، نماد آرامش 
و بازیسازی در مرکز میدان است. او با دید باز و پاس‌های 
خط‌شکنش، همواره ریتم بازی تیمش را در دست دارد 
و حضورش در اصفهان، نقطه اتــکای گاندوها در فصل 

جدید خواهد بود.
۷.حمید بوحمدان؛ جنگجوی بي‌ادعا )۳۰۶ 
بازی(:  اگر به دنبال یک هافبــک دفاعی تخریب‌چی 
با شــوت‌های ســهمگین از راه دور می‌گردید، حمید 
بوحمدان بهترین گزینه اســت. او که فصل پیش راهی 
استقلال خوزستان شد و در لیگ‌۲۶ نیز در دیار کارون 
به کارش ادامه می‌دهد، با پیراهن هفت ‌تیم مختلف در 
تاریخ لیگ برتر ‌۳۰۶بازی انجام داده است. بوحمدان در 
میانه میدان می‌جنگد تا تیمش نفس بکشد؛ یک کارگر 

بی‌ادعا اما به‌شدت موثر. 
۸.شــجاع خلیل‌زاده؛ پرنده متعصب )۳۰۶ 
بازی(: مدافع میانی مستحکمی که با پرش‌های بلند و 
تعصب مثال‌زدنی‌اش شناخته می‌شود. شجاع خلیل‌زاده 
در ‌۳۰۶بازی تاریخ لیگ برتر حضور داشــته و پیراهن 
چهار ‌تیم بزرگ )مس کرمان، ســپاهان، پرسپولیس و 

تراکتور( را به تن کرده است. حضور شجاع در خط دفاعی 
هر تیمی، به معنای تزریق روحیه جنگندگی، شجاعت 

در درگیری‌های هوایی و البته رهبری خط دفاع است.
۹.فرشاد احمدزاده؛ تکنسین فانتزی‌باز )۳۰۴ 
بازی(: آخرین عضو کلــوپ ‌۳۰۰تایی‌های این فصل، 
وینگر تکنیکی و ریزنقشی است که به حضورش در فولاد 
ادامه خواهد داد. این چهارمین تیم فرشاد احمدزاده در 
لیگ برتر بعد از ســپاهان، تراکتور و پرسپولیس است. 
فرشاد با ‌۳۰۴بازی، سال‌هاست که با دریبل‌های ویرانگر و 
هوش بالای خود در یک‌سوم دفاعی حریفان، گره‌گشای 

تیم‌هایش بوده است. 

پشت دروازه‌های شهرت
هیچ بازیکن دیگری در لیســت مردان فعال و دارای 
قرارداد این فصل با حضور در ‌۳۰۰بازی وجود ندارد. اما 
این به معنای پایان کار نیســت؛ چراکه دو ستاره بزرگ 
لیگ، نفس‌نفس‌زنان در آستانه ورود به این باشگاه تاریخی 
هستند؛ اولي مهدی ترابی است. دهمین بازیکن باسابقه 
این فصل که با ۲۹۹ بازی برای سایپا، تراکتور و پرسپولیس، 
تنها به یک سوت داور نیاز دارد تا نامش را در تاریخ جاودانه 

کند. ترابی بی‌شک در همان هفته نخست لیگ‌۲۶، جشن 
‌۳۰۰تایی شــدنش را برپا خواهد کرد. دومي هم آرش 
رضاوند، هافبک طراح با ‌۲۹۷بازی برای تیم‌های نامداری 
چون نفت، سایپا، استقلال، فولاد و سپاهان است. او تنها 
سه ‌بازی تا ثبت رکورد ‌۳۰۰بازی در لیگ برتر فاصله دارد. 

برزخ ستارگان؛ ستاره‌هایی که منتظر تماسند
اما روی دیگر ســکه این ماراتن بی‌رحم، بازیکنانی 
هســتند که با کوله‌باری از تجربه، در آستانه آغاز دوره 
بیست‌و‌ششم هنوز تیمی ندارند و در وضعیت مبهمی 
به ســر می‌برند. این نفرات که به عنــوان بازیکن آزاد 
شناخته می‌شوند، هر کدام می‌توانند گره‌گشای تیم‌های 
لیگ برتری باشــند. میلاد فخرالدینــی )۳۹۳ بازی(؛ 
اگر فخرالدینی تیمی داشــت، او اکنون در صدر لیست 
باسابقه‌ترین‌ها بود! رکوردی حیرت‌انگیز که نشان از دوام 
بالای او دارد. حسن جعفری )۳۵۹ بازی(؛ مدافع راستی 
که ســال‌ها بی‌حاشیه در ســطح اول بازی کرد. سجاد 
شهباززاده )۳۳۴ بازی(؛ مهاجم گلزن و آقای گل سابق که 
همچنان در انتظار یک چالش جدید است. رامین رضاییان 
)۳۰۲ بازی(؛ ستاره پرفروغ و تاثیرگذار فصول گذشته که 
وضعیتش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. احســان پهلوان 
)۲۹۷ بازی(؛ هافبک تکنیکی که او هم تا مرز ‌۳۰۰بازی 

تنها سه ‌قدم فاصله دارد. 

پرده آخر؛ وداع با اسطوره‌های مستطیل سبز
فوتبال، همان‌قدر که رویش دارد، با پایان و خداحافظی 
نیز گره خورده است. لیگ برتر در پایان دوره بیست‌و‌پنجم، 
مجبور شد با سه تن از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین بازیکنان 
خود وداع کند. مردانی که استوک‌های‌شان را آویختند 
تا جای خود را به نسل جدید بدهند. کمال کامیابی‌نیا، 
هافبک جنگنده و مقتدر با ‌۳۵۹بازی برای ‌۶تیم. کمال 
ســال‌ها کمربند میانی تیم‌هایش را بیمه کــرده بود. 
مهدی کیانی؛ تراکتور یا سپاهان فرقی نمی‌کرد؛ کیانی با 
‌۳۵۱بازی برای پنج ‌تیم، نماد غیرت و رهبری یک هافبک 
دفاعی سنتی بود. سروش رفیعی؛ مهندس خط میانی 
با پاس‌های هنرمندانه و دید وسیع. سروش با ‌۳۲۵بازی 
برای ‌۶تیم در لیگ برتر، خاطراتی فراموش‌نشــدنی از 
فوتبال زیبا را برای ما به یادگار گذاشت. لیگ بیست‌و‌ششم 
در حالی آغاز می‌شود که سایه سنگین این تجربه‌ها بر سر 
تک‌تک ورزشگاه‌های ایران حس خواهد شد. جوان‌ترها 
می‌آیند تا با ســرعت و تکنیک خود بدرخشند، اما این 
کهنه‌سربازان و بازماندگان نسل‌های طلایی هستند که 
با هنرنمایی خود، پیچیده‌ترین گره‌های تاکتیکی را باز 
می‌کنند. در ماراتن پیش رو، بار دیگر چشــمان‌مان به 
ساق پای این مردان ‌۳۰۰تایی دوخته خواهد شد؛ مردانی 
که ثابت کرده‌اند طلای نــاب فوتبال، در کوره تجربیات 

آب‌دیده می‌شود.

مریم ایراندوست و رویای فتح لیگ برتر با استقلال
طلوعی تازه

گاهی در مسیر رویاها، برای رسیدن به قله‌های بلندتر، نیاز به 
یک شروع تازه و نفسی مسیحایی است. تیم فوتبال زنان استقلال 
که در دو فصل گذشته با هدایت دلسوزانه مریم حسن‌زاده، مسیر 
پرفراز و نشیب لیگ دو تا لیگ برتر را با جسارت و موفقیت طی کرده 
بود، حالا در آستانه فصل جدید، آبستن یک اتفاق بزرگ و تاریخی 
است. دختران آبی‌پوش که با تلاش و جنگندگی بلیت حضور در 
بالاترین سطح فوتبال ایران را به دست آوردند، اکنون چشم‌انتظار 
روزهایی هستند که جام قهرمانی را در آغوش بکشند. برای تحقق 
این رویای بزرگ، مدیران باشگاه تصمیم گرفتند سکان هدایت 
این کشتی را به دست یکی از مفاخر و اسطوره‌های فوتبال زنان 
ایران بسپارند. روز گذشــته، راهروهای باشگاه استقلال شاهد 
قدم‌های زنی بود که نامش با تاریخ و اصالت فوتبال زنان این مرز 
و بوم گره خورده است. مریم ایراندوســت، پس از توافق نهایی و 
امضای قرارداد، با لبخندی که نشان از عزم راسخ او داشت، رسما به 
عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال زنان استقلال معرفی شد. این 
اتفاق تنها یک جا‌به‌جایی روی نیمکت نیست؛ بلکه پیوند خوردن 
تجربه، افتخار و انگیزه برای فتح قله‌های جدید است و خونی تازه 

در رگ‌های این تیم تازه‌نفس می‌دمد. 

اگر به کارنامه مریم ایراندوست نگاه کنیم، تنها اعداد و ارقام 
نمی‌بینیم، بلکه داستان حماسی دختری را می‌خوانیم که سال‌ها 
در مستطیل سبز جنگیده و افتخار آفریده است. او به عنوان یکی از 
موفق‌ترین بازیکنان تاریخ، با پیراهن ملوان بیش از ‌۹۰بازی رسمی 
انجام داد، ‌۴۱بار تور دروازه رقبا را به لرزه درآورد و چهار قهرمانی 
و ۶نایب‌قهرمانی را تجربه کرد. اما شکوه اصلی او زمانی رقم خورد 
که از کنار خط طولی زمین، به عنوان سرمربی، دست به کارهای 
غیرممکنی زد. چه کسی می‌تواند روزهای تاریخی و غرورانگیز 
تیم ملی زنان ایران را فراموش کند؟ روزهایی که مریم ایراندوست 
با هدایت جسورانه خود، تیم ملی را پس از سال‌ها انتظار تلخ، به 
مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا رساند و بغض فروخورده فوتبال 
زنان را به اشک شوق و غرور ملی تبدیل کرد. او که سابقه نشستن 
روی نیمکت تیم‌هــای بزرگی چون ملوان و ســپاهان را دارد و 
نایب‌قهرمانی‌های متعددی را در لیگ برتر کسب کرده است، حالا 
 AFC با مدرک کارشناسی تربیت‌بدنی و مدرک معتبر مربیگری
A، قرار است تفکرات حرفه‌ای خود را به کالبد تیم استقلال تزریق 
کند. زنی که بارها عنوان بهترین مربی فوتبال زنان ایران را از آن 
خود کرده، اکنون در چالشی جدید، ماموریت دارد تا با احترام به 
زحمات گذشته، رویای قهرمانی دختران استقلال را در لیگ برتر 
به حقیقت بدل کند.  حالا در روزهای آغازین این مسیر جدید، قلب 
هزاران هوادار برای دختران جسورشان می‌تپد. مریم ایراندوست 
آمده است تا با کوله‌باری از تجربه و قلبی سرشار از عشق، فصلی نو 
و حماسی را برای زنان استقلال رقم بزند؛ فصلی که شاید در پایان 

آن، تاج زیبای قهرمانی بر سر دختران آبی‌پوش ایران بنشیند. 

به داد ملوان برسید تا دیر نشده! 
گرداب بلاتکلیفی

صدای موج‌های خزر این روزها دیگر آرامش‌بخش نیســت؛ 
از حوالــی انزلی فقط بوی نگرانی، دلهره و بلاتکلیفی به مشــام 
می‌رسد. کمتر از دو هفته تا سوت آغاز فصل جدید لیگ برتر در 
۲۳ مرداد باقی مانده، اما ضربان قلب قوی سپید به کندترین حالت 
ممکن می‌تپد. در روزهایی که رقبا با بودجه‌های نجومی در بازار 
نقل‌وانتقالات جولان می‌دهند و ستاره‌ها را یکی پس از دیگری 
صید می‌کنند، ملوان، این نماد اصالت و یکی از پرطرفدارترین 
تیم‌های فوتبال ایران، حتی نمی‌داند فردا قرار است با کدام مالک 
و کدام اسپانسر از خواب بیدار شود. چگونه ممکن است تیمی که 
هویت یک شهر و عشق بی‌قیدوشرط هزاران سکونشین است، در 
چنین برزخ مدیریتی دردناکی رها شود؟ پس از کنار رفتن اشکان 
پوررشید از مالکیت، انگار سایه سنگین بی‌تفاوتی روی سر این 
باشگاه افتاده است. سهامداران در یک خواب عمیق به سر می‌برند و 
توان توافق با هیچ مالک جدیدی را ندارند. صندلی مدیرعامل خالی 
است، هیات مدیره حتی تکمیل نشده تا جانشینی برای پیمان 
نوری انتخاب کند و اسپانسر؟ کلمه‌ای که این روزها در انزلی شبیه 
به یک افسانه دست‌نیافتنی شده است. پوررشید منتظر تعیین 
تکلیف مدیریت و اسپانسر است تا برای ادامه همکاری تصمیم 

بگیرد، اما زمان بی‌رحم است و برای ملوان صبر نمی‌کند. 
شاگردان مازیار زارع باید در گام نخست، چمدان‌ها را ببندند 
و راهی آبادان شوند تا در هفته اول به مصاف صنعت نفت بروند. اما 
با کدام لشکر؟ با کدام پشتیبانی؟ تیمی که درگیر ابتدایی‌ترین 
مشکلات مالی است و در بازار نقل‌وانتقالات تنها به تمدید قرارداد 
چند بازیکن بســنده کرده، چگونه می‌تواند در این کارزار نابرابر 
لیگ برتر بجنگد؟ بدون جذب بازیکنان جدید و تزریق خون تازه، 
فرستادن این تیم به مسابقات، چیزی جز بی‌انصافی مطلق در حق 
هواداران عاشق انزلی‌چی نیست. آقایان مسئول، سهامداران و 
تصمیم‌گیرندگان! فوتبال برای انزلی فقط یک ورزش نیســت، 
خود زندگی است. این حجم از رهاشدگی و سوءمدیریت، بازی 
مستقیم با احساسات مردمی اســت که تنها دلخوشی‌شان در 
سکوهای استادیوم سیروس قایقران خلاصه می‌شود. عقربه‌های 
ساعت به سرعت در حال حرکتند و قوی سپید در باتلاق بی‌تفاوتی 
شما دست‌وپا می‌زند. تا دیر نشده، تا صدای شکستن استخوان‌های 
این تیم ریشه‌دار در هیاهوی لیگ گم نشده، به داد ملوان برسید. 

فردا برای نجات این عشق، خیلی دیر است.

ورزش بانوان

گزارش

نگاهي به باتجربه‌ترين بازيكنان ليگ۲۶ 

گلادیاتورها
 آريا طاري

    

امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه

آگهی تجديد مزايده عمومی 
شـهرداری در نظـر دارد تجدیـد مزایـده عمومـی تحـت عناوین ذیل 
را از طریـق سـامانه تـداركات الکترونيکـی دولت برگـزار نماید . كليه 
مراحـل برگـزاری تجدیـد مزایـده عمومـی از دریافـت اسـناد تجدید 
مزایـده تـا ارائـه پيشـنهاد مزایـده گـران و بازگشـائی پاكـت هـا از 
طریـق درگاه سـامانه تـداركات الکترونيکـی دولت )سـتاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد و لازم اسـت مزایده گران 
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبت نـام در سـایت مذكور 
و دریافـت گواهـی امضـای الکترونيکـی را جهـت شـركت در تجدیـد 

مزایـده محقق سـازند.
تاریـخ انتشـار تجدیـد مزایـده در سـامانه تاریـخ 1405/05/05 مـی 

. شد با
مهلت زمانی دریافت اسـناد تجدید مزایده از سـایت : سـاعت 12 روز 

پنجشنبه تاریخ 1405/05/15
تاریـخ  دوشـنبه  روز   13 سـاعت   : پيشـنهاد  ارائـه  زمانـی  مهلـت 

1405/05/26
زمان بازگشایی : 13 روز سه شنبه تاریخ 1405/05/27

نوبت دوم

شماره تجدید مزایدهمبلغ سپرده به ریالعنوان

اجاره مجموعه ورزشی شهيد 
300/000/0005005094500000005بهشتی

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار :
ـــان -  ـــه راه بوت ـــروی س ـــعيدی - روب ـــت الله س ـــراه آی آدرس : بزرگ

ـــاختمان ـــلاک 10 - س ـــد - پ ـــی احم ـــهيد حاج ـــان ش خياب
شهرداری و تلفن : 55279295 - 021

ـــت  ـــل عضوی ـــام مراح ـــت انج ـــتاد جه ـــامانه س ـــاس س ـــات تم اطلاع

ـــامانه : در س
مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/05/05     

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1405/05/12

تصور کنید سرمربی یک تیم بزرگ در فوتبال ایران هستید؛ کنار خط 
طولی زمین ایستاده‌اید، فریاد می‌زنید، تاکتیک‌ها را دیکته می‌کنید و در 
ظاهر همه چیز تحت کنترل شماست. اما در پس ذهن شما، ترسی پنهان 
و سرمایی گزنده وجود دارد. شــما می‌دانید که روی یک صندلی لغزان 
نشسته‌اید و درست پشت سرتان، در سایه‌های تاریک سکوها و راهروهای 
ورزشگاه، مردانی بزرگ، پرافتخار و نام‌دار ایستاده‌اند که با کوچک‌ترین 
لغزش شما، آماده‌اند تا جایگاه‌تان را تسخیر کنند. این روزها، فوتبال ایران 
درگیر یک تصویر ترسناک و در عین حال هیجان‌انگیز است. لشکری از 
سرمربیان نام‌دار و فاتح، بدون تیم مانده‌اند و این یعنی هیچ حاشیه امنی برای 
مربیان شاغل وجود ندارد. در این مطلب به سراغ چهره‌های ویژه‌ای می‌رویم 
که بیرون از گود نشسته‌اند، اما نفس‌های‌شان بیش از هر زمان دیگری پشت 

گردن سرمربیان فعلی لیگ برتر و تیم ملی حس می‌شود. 

فرهاد مجیدی؛ شاهزاده‌ای در تبعید
برای شروع این قصه پرماجرا، باید ماشین زمان را سوار شویم و به چهار 
سال قبل یعنی بهار سال ۱۴۰۱ بازگردیم. شبی که آسمان تهران آبی‌تر 
از همیشه بود و فرهاد مجیدی، اســطوره محبوب سکوهای استقلال، با 
چشمانی اشک‌بار و بغضی در گلو، جام قهرمانی را بالای سر برد. او کاری را 
کرد که در تاریخ لیگ برتر بی‌سابقه بود؛ قهرمانی بدون حتی یک شکست. 
اما درست ‌۴۸ساعت بعد، در اوج جنون و شادی هواداران، او با انتشار نامه 
استعفای خود، شوک بزرگی به فوتبال ایران وارد کرد. قابل پیش‌بینی بود 
که فرهاد، چمدان‌هایش را به مقصد امارات ببندد تا ماجراجویی جدیدی 
را در آن سوی خلیج فارس آغاز کند. او چهار سال در کشور همسایه جنوبی 
به مربیگری پرداخت. اگرچه کارنامه کلی او در این مدت قابل قبول و همراه 
با تجربیات ارزشمند بود، اما فصل گذشته برای او با یک تراژدی ورزشی به 
پایان رسید؛ تجربه تلخ سقوط به لیگ پایین‌تر با تیم البطائح. پس از این 
فصل فرساینده، مجیدی تصمیم گرفت برای بازیابی آرامش خود به مقصد 
همیشگی تعطیلاتش، یعنی اسپانیا سفر کند. اما جادوی نام فرهاد مجیدی 
در فوتبال ایران این است که حتی وقتی هزاران کیلومتر دورتر از مرزها در 
حال استراحت است، نامش در صدر اخبار رسانه‌های ورزشی دست‌به‌دست 
می‌شود. در واقع، یک قانون نانوشته در فوتبال ایران وجود دارد؛ هرگاه فرهاد 
مجیدی بیکار باشد، نام او به عنوان گزینه اصلی تمام تیم‌های بزرگ )به جز 
پرسپولیس( مطرح خواهد شد. در روزهای گذشته، شایعات بازگشت او به 
رختکن استقلال و سپاهان به شدت داغ شد و در ۴۸ ساعت اخیر، حتی نام 
او به عنوان ناجی احتمالی تراکتور نیز بر سر زبان‌ها افتاد. این در حالی است 
که محمد ربیعی با قدرت در حال آماده‌سازی تراکتور برای روزهای سخت 
ابتدای فصل است، محرم نویدکیا به تازگی رای اعتماد هیئت مدیره سپاهان 
را در جیب گذاشته و استقلال نیز در ظاهر هیچ مذاکره رسمی با او نداشته 
است. با این حال، ســایه فرهاد آن‌قدر سنگین است که با اولین تساوی یا 

شکست این تیم‌ها، نام او دوباره روی سکوها فریاد زده خواهد شد. 

معمای تیم ملی؛ ژنرال در محاصره تردیدها
اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. وحشت نیمکت‌های لرزان، از 
مرزهای لیگ برتر عبور کرده و به مهم‌ترین نیمکت کشور، یعنی تیم ملی 
ایران رسیده است. نام فرهاد مجیدی، در کنار چهره‌های دیگری چون یحیی 
گل‌محمدی و جواد نکونام، در جلسه پرماجرا، ملتهب و پرحاشیه هفته 
گذشته هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به عنوان گزینه‌های بالقوه جانشینی 

امیر قلعه‌نویی برای هدایت یوزهای ایرانی در جام ملت‌های آسیا مطرح 
شده است. این یک موقعیت منحصر‌به‌فرد در تاریخ معاصر فوتبال ماست؛ 
شاید برای اولین‌بار، تمام آلترناتیوهای جدی برای نیمکت تیم ملی، مربیان 
داخلی هستند. امیر قلعه‌نویی، مرد باتجربه فوتبال ایران، اکنون در وضعیتی 
مبهم قرار دارد. نتایج او در جام‌جهانی تحت تاثیر عوامل پیچیده و متعددی 
بود و همین امر باعث شده تا در فضای رادیکال و دوقطبی امروز فوتبال ایران، 

جامعه به دو دسته موافقان و مخالفان سرسخت او تقسیم شود. البته این 
دوقطبی بودن، ریشه در تاریخ دو دهه اخیر نیمکت تیم ملی دارد؛ 
جایی که هر سرمربی، ارتش موافقان و خیل عظیم مخالفان خود 
را داشته است و گریزی از این جبر تاریخی نیست. در جلسه طوفانی 
هیئت رئیسه، یک صف‌آرایی تمام‌عیار شکل گرفت. در یک سو، 

مهدی تاج )رئیس فدراسیون(، محمود اسلامیان، طهمورث 
حیدری و فریده شجاعی با اصرار فراوان خواهان تمدید 

قرارداد امیر قلعه‌نویی تــا پایان جام‌جهانی ۲۰۳۰ 
بودند. آنها معتقدند ثبات، حلقه مفقوده تیم ملی 
است. اما در ســوی دیگر میز، چهره‌هایی چون 

حجت کریمــی، محمد اســفندیارپور، علی 
خطیر و فرزین دبیری قرار داشــتند که ترمز 
این تمدید قرارداد را کشیدند. آنها خواستار 
تامل، بررسی بیشــتر و احتمالا رو کردن 
برگ برنده‌های جدیــدی بودند. همین 
تقابل باعث شــد تا پروسه انتخاب رسمی 
سرمربی تیم ملی برای جام ملت‌های آسیا 
۲۰۲۷ در عربستان، در هاله‌ای از ابهام فرو 
رفته و به جلسه بعدی موکول شود. با تمام 

این اوصاف، در این لحظه همچنان 
امیر قلعه‌نویی بالاترین شــانس را 
برای ادامــه کار دارد، اما او به خوبی 
می‌داند که فدراســیون هنوز هیچ 
برنامه رســمی و قطعی برای ادامه 
همکاری ارائه نــداده و صدای پای 
رقیبــان، خواب را از چشــمان هر 

مربی‌ای می‌رباید. 

ارتش سایه‌ها؛ 
مردانی که بوی جام می‌دهند

وقتی از رقیبــان و آلترناتیوها 
صحبت می‌کنیم، با نام‌های کوچکی 
روبه‌رو نیستیم. ما از مردانی حرف 
می‌زنیم که کارنامه‌شــان با جام، 
مدال و موفقیت گره خورده است. 
یحیی در دو دهه اخیر، تقریبا تمام 
عناوین ممکن را در فوتبال ایران درو 
کرده است. او یکی از پرافتخارترین 
سرمربیان تاریخ این مرز و بوم است. 
گل‌محمــدی نه‌تنهــا از حمایت 
همه‌جانبه و متعصبانــه هواداران 
پرسپولیس برخوردار است، بلکه 
به دلیل شــخصیت آرام و کارنامه 
درخشانش، در بین ســایر اهالی 
فوتبال نیز مقبولیت بالایی دارد. او 
پتانسیل ساختن یک تیم ملی متحد 
و منسجم را دارد. جالب اینجاست که 
در قرارداد فعلی او با باشگاه دهوک 

عراق، بند ویژه‌ای وجود دارد که در صورت دریافت پیشــنهاد از دو تیم 
خاص )که مشخصا تیم‌های بزرگ یا ملی هستند(، او می‌تواند قراردادش را 
فسخ کند. این یعنی یحیی با چمدان‌های نیمه‌بسته در عراق حضور دارد و 
منتظر یک تماس طلایی است. جواد نکونام، کاپیتان سابق تیم ملی، حالا 
یک سرمربی عمل‌گرا، سرسخت و متخصص در کسب نتیجه است. اگرچه 
پروژه بازگشــت او به لیگ برتر در حال حاضر منتفی به نظر می‌رسد، اما 
نمی‌توان از نام او به سادگی عبور کرد. نکونام نشان داده که تیم‌هایش 
بسیار سخت گل می‌خورند و در تورنمنت‌های حذفی، این سبک 
بازی می‌تواند یک مزیت اســتراتژیک و 
حیاتی باشد. او مترصد فرصتی است تا 
دوباره قدرت تاکتیکی خود را به رخ 
بکشــد. در کنار مربیان داخلی، 
نام یک چهره آشــنای خارجی 
نیز همیشه در راهروهای فوتبال 
ایران می‌پیچد؛ دراگان اسکوچیچ. 
او چه در زمان حضورش روی نیمکت تیم 
ملی در سخت‌ترین شــرایط ممکن و چه در دوران 
هدایت تراکتور، نتایج بسیار درخشانی گرفت. یک 
مقبولیت عمومی نسبت به کارنامه و شخصیت این 
مرد کروات وجود دارد. با این حال، او هنوز هدایت تیم 
جدیدی را نپذیرفته است. اسکوچیچ در مصاحبه‌ای 
جنجالی با برنامه برجام و در گفت‌وگو با خداداد 
عزیزی، یک شــرط بزرگ و البتــه غیرممکن 
را مطرح کرد. او با صراحت گفــت تا زمانی که 
اعضای فعلی فدراسیون فوتبال )که مشخصا 

منظور او مهدی تاج و حلقه مدیریت فعلی بود( بر سر کار باشند، تمایلی به 
پذیرش هیچ پیشنهادی از سوی آنها نخواهد داشت. با این حال، در فوتبال 
ایران هیچ‌چیز غیرممکن نیست و نام او همچنان یک تهدید جدی برای 

صندلی‌های لرزان است. 

طوفانی در راه است؟
با کنار هم قرار دادن قطعات این پازل پیچیده، به یک جمع‌بندی نهایی و 
دلهره‌آور )برای مربیان شاغل( می‌رسیم. فرهاد مجیدی هنوز با هیچ تیمی 
پای میز مذاکره رسمی ننشسته و در اسپانیا اخبار را رصد می‌کند. بازگشت 
نکونام فعلا متوقف شده، یحیی گل‌محمدی با بند فسخ قراردادش در عراق 
منتظر است و اسکوچیچ نیز همچنان یک مهره آزاد محسوب می‌شود. 
مرور این اسامی و شرایط‌شان، یک پیام واضح را به تمام سرمربیان تیم‌های 
مدعی در لیگ برتر و حتی تیم ملی مخابره می‌کند؛ شما هیچ گارانتی و 
ضمانت اجرایی طولانی‌مدتی برای ادامه فعالیت خود ندارید. وقتی چنین 
نام‌های بزرگ، پرافتخار و محبوبی بدون تیم هستند، هر لغزش کوچک، هر 
شکست بدموقع و هر بحران تاکتیکی، می‌تواند به قیمت یک برکناری سریع 
تمام شود. احتمال بروز تغییرات گسترده و ناگهانی در لیگ برتر، حتی در 
همان هفته‌های ابتدایی فصل، بسیار بالاست. این روند بی‌رحمانه، حداقل 
در کوتاه‌مدت، یقه تیم ملی را نیز خواهد گرفت. اگرچه امیر قلعه‌نویی در 
حال‌حاضر شــانس اول و جدی‌ترین گزینه برای هدایت تیم ملی است، 
اما ســوت پایان این بازی هنوز به صدا درنیامده اســت. سکوت فعلی در 
فوتبال ایران، آرامش پیش از طوفان است. اگر خوب گوش کنید، صدای 
پای مربیانی چون یحیی، فرهاد، جواد و دراگان، در راهروی تمام تیم‌های 
پرطرفدار ایران و اتاق‌های فدراسیون فوتبال، به وضوح شنیده می‌شود؛ 

صداهایی که می‌گویند؛ ما آماده‌ایم، شما چطور؟

سایه‌های سنگین روی نیمکت‌های لرزان

ارواح سرگردان

اتفاق روز

نگار رشیدی 


